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 :  ماام  اشررف اعلی اللهلام دوم مرحوم نائینی ک .8

 ستنباط،الا شایاس کبرى فاع منهما کلاّ انّ فی اشتراکهما بعد اشفاهیّة اشااعدة و الأصوشیّة اشمسأشة بین اشمائز انّ ثمّ»

 حكما ونفك فانّ  اشفاهیّة، اشااعدة من اشمستنتج بخلاف کلیاّ، حكما إلاّ فكون لا الأصوشیّة اشمسأشة من اشمستنتج انّ هو

 اشمائز وه اشجزئی اشحكم لاستنتاج صلاحیتها انّ إلاّ أفضا اشكلیّ اشحكم لاستنتاج اشموارد بعض فی صلحت ان و جزئیاّ

 باحثم أوائل فی تفصیل  فأتی کما کلیّ، حكم لاستنتاج إلاّ تصلح لا انهّا حیث الأصوشیّة، اشمسأشة بین و بینها

 «اشلّ  شاء الاستصحاب إن

 توضیح :

 فقهی هر دو کبرای یک قیاس قرار می گیرند:مسأله اصولی و قاعده 

 نتیجه : طهارة العصیر العنبی حجةٌ    و الاستصحاب حجةٌ    =          طهارة العصیر العنبی مستصحبةٌ

 لا تعاد الصلاة لا من خمس     =    نتیجه : لا تعاد هذه الصلاة الّا من خمس            هذه صلاة              

سی که با قاعده فقهی ساخته می شود حکم جزئی است )مثل مثال فوق( ولی گاه از آن یک حکم کلی هم ولی نتیجه قیا

می  استفاده« ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، حکم کلی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»استفاده می شود چنانکه از 

 شه یک حکم کلی است )همانند مثال اول(.شود. در حالی که نتیجه قیاسی که از مسئله اصولی ساخته شده است همی

 اشكال :

 ما می گوییم : جریان اصولی عملیه در شبهات موضوعیه همیشه یک حکم جزئی را پدید می آورد :

 «=       هذه الطهارة حجةٌ الاستصحاب حجةٌ  هذه الطهارة مستصحبةٌ»

 پس مسائل اصولی هم گاه نتیجه اش حکم جزئی است.

*** 

 

 در تمافز قاعده فاهی  و مسئل  اصوشی : اعلی الله ماام  اشررف کلام امام خمینی  .6

د. می دانن« آشیت و استالاشیت»چنانکه در عبارت ایشان ملاحظه شد، امام تفاوت قواعد فقهیه و مسائل اصولی را به  

 ایشان می نویسند :

 لأنّ یهاف منظور فإنّها اشفاهیّة، اشاواعد بها فتخرج ذشك، إلاّ شأن شها فكون لا و فاط، بها فنظر لا ما بالآشیّة فاشمراد»

 جزئیاّت من أنّها مع إشهیاًّ، کلّیاًّ حكماً تكون و فیها، فنظر مماّ - ثبوتها على بناءً - عكسها و «فضمن ما» قاعدة

 شیس نشك وج ، شلناض کان اشتاشی و اشمادّم بین اشررعیّة اشملازمة کانت شو نعم کلُیّّ، حكم بها فثبت لا و اشید، قاعدة

 فلا اشحكومة، بنحو شو و شلأحكام مایّدات فإنّها اشغرر، و اشحرج و اشضرر قاعدة کذا و. أصلاً لا و عكساً کذشك

 . الأحكام حال بها فعرف إن و استالاشیّة، بل آشیّة تكون

 فی  غَرْوَ لا و غیره، اشرفع و حدفث من اشمستفاد اشررعیّة اشبراءة کأصل اشعملیّة، الأصُول بعض اشاید بهذا فخرج نعم
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 1«اشطهارة و اشحلّ کأصل ظاهريّ شرعیّ حكم لأنّ 

 مرحوم آیت الله لنگرودی مقرّر کلام ایشان در جواهر الاصول، همین مطلب را چنین تقریر کرده است :

ا فكون اشنظر فیها استالاشیاً بل فبحث فیه اشمراد باشاواعد الآشیة هی اشاواعد اشتی لا فبحث فیها لأجل أنفسها، و لا» 

شلغیر و فكون منظورا بها لا منظوراً فیها فیخرج اشاواعد اشفاهیة لأنّ  فنظر فیها استالالا لا آشة شملاحظة غیرها فاواعد 

 د الأحكاماشعسر و اشحرج و اشضرر مثلا قواعد فاهیة؛ لأنّها مایِّدات شلأحكام الأوشیة علی نحو اشحكومة و کلّ ما فایّ

الأوشیة ـ تضییااً أو توسعة و شو فی ماام اشظاهر ـ لا فكون مسأشة أصوشیة، و کذا قاعدتا ما فضمن و نایضها ـ بناءً 

 2«علی ثبوتهما ـ حكمان فرعیان إشهیاّن منظور فیها

 توضیح :

 دیگری که مبتنی بر این از دیدگاه امام قضیه ای که خودش مطلوب بالذات نیست )به این معنی که اگر نبود قضایای

قضیه است، فقیه از این قضیه بحث نمی کرد( مسأله اصولی است ولی اگر خودش مطلوب بالذات است به این معنی که 

فقیه بما هو فقیه، باید پیرامون آن بحث و بررسی کند )و بحث از آن برای رسیدن به قضایایی که آنها حکم شرعی 

است(، قاعده فقهی است. ایشان در شرح این نظر، دو نکته را مورد اشاره قرار می  هستند، نیست بلکه خودش حکم الهی

ه آنک دومآنکه تمام قواعد فقهی مستقیماً حکم شرعی هستند و یا تقیید و توسعه ای در احکام می دهند و  فكیدهند. 

اصل برائت و اصالة الحلیة و اصالة الطهارة از زمره مباحث علم اصول نیستند چراکه مستقیماً حکم شرعی را پدید می 

 آورند.

: حکم الهی دو نوع است: احکام تکلیفی و احکام وضعی ؛ از نظر امام هر قضیه ای که متضمن حکم کلی الهی  نكت 

 ..«.ضمان، نجاست و »باشد و چه ..« وب، حرمت و وج»است، قاعده فقهی است، چه این حکم، 

 هستند و حجیت حکم وضعی است.« حجیت»: قضایای اصولی نیز متضمن  إن قلت

 : حضرت امام، حجیت را از احکام وضعی نمی دانند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. قلنا

* 

 :اشكال 

ند که بالذات مطلوب هستند و فقیه به خاطر خودشان به آنها می : در اینکه قواعد فقهی اموری هست اولاما می گوییم : 

پردازد، تردیدی نیست ولی بسیاری از مباحث علم اصول )چنانکه خود امام در اصل برائت، اصل طهارت و اصل حلیت 

ی که عپذیرفته اند( نیز همین گونه هستند. چنانکه استصحاب، تخییر و احتیاط، حکم الهی بالذات هستند برای موضو

و لذا اگر نبود هیچ قضیه دیگر، باز هم فقیه باید درباره آنها بحث می کرد. )به خلاف حجیت « شاکّ»عبارت است از 

خبر واحد که اگر نبود خبر واحد در باب های فقهی، پیرامون حجیت خبر واحد بحث نمی شد( پس همانطور که حکم 
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 نیز موجود است.« لا تنقض الیقین»کلی  کلی الهی ضمان )در قاعده علی الید( را داریم حکم

به عبارت دیگر وقتی امام می فرمایند مسئله اصولی، آلت برای استنباط حکم شرعی است پذیرفته اند که مسئله اصولی 

خود حکم شرعی نیست بلکه آلت برای رسیدن به حکم شرعی است و این در حالی است که اصول عملیه حکم شرعی 

 هستند برای شاکّ.

 لهم اشّا ان فاال :اش

گاه شارع حکمی را جعل می کند )مثل وجوب احتیاط یا حرمت نقض یقین( ولی این حکم برای رسیدن به حکمی دیگر 

است و لذا می توان گفت احکام الهی گاه مستقل هستند و گاه آلیت دارند. مثلا وجوب نماز، حکم شرعی استقلالی است 

ود من مول»نکه بگوییم طهارت باقی است یا بگوئیم )در جایی که نمی دانیم ولی حرمت نقض یقین، آلت است برای آ

 حلال است یا حرام؟( این شئ حرام است.« الکلب و الشاة

اگر معنای آلیت را به این گونه توسعه دادیم، آن وقت این دسته از مسائل اصولی مجعول می باشند و آلیت هم دارند. به 

مستقلا حکم به طهارت و حلیت می کنند. اما باز هم در این صورت اشکالی را  خلاف اصل حلیت و اصل طهارت که

حکمی است آلی، « برائت»می توان به امام وارد کرد که چرا ایشان اصل برائت را از علم اصول خارج کرده اند. چرا که 

 «حرام نیست»یا « واجب نیست»برای آنکه بگوئیم 

 جمع بندي :

میان تفاوت هایی که بین مسئله اصولی و قاعده فقهی مطرح شده است، می توان تفاوتی را که از کلام مرحوم به نظر می رسد از 

 آخوند استفاده کردیم و تفاوتی که از بیان امام استفاده شد، پذیرفت.

ر حالی که مسائل تمایز مسئله اصولی و قاعده فقهی اولا در آن است که فاعده فقهی در برخی از ابواب جریان دارد دپس : 

 اصولی در همه ابواب علم فقه جاری می باشند.

( فای ع، )و به تبع شار« شارع»و ثانیا به اینکه مسائل اصولی آلت برای رسیدن به احکام شرعیه ای هستند که بالذات مورد نظر 

 می باشند در حالی که قواعد فقهی خود بالذات، حکم مطلوب شارع می باشند.

 :تا کنون گفتیم 

 امام خمینی علم اصول را چنین تعریف کرده اند:

 1«اشاواعد الآشیة اشتی فمكن ان تاع کبري استنتاج الاحكام اشكلیة الاشهیة او اشوظیفة اشعملیة»

یز از لفظ را ن« آشیة»می دانیم و لفظ « قضایای غیر شخصیه»را می پذیریم و آن را به معنای « قواعد»بحث گفتیم لفظ  6و طی 

که در کلمات دیگر بزرگان به کار رفته، بهتر می دانیم و با هر یک از این دو لفظ یک دسته از امور را از علم اصول خارج « ةممهّد»

 می کنیم. حال ادامه مباحث را پیگیری می کنیم.
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